
41 2 و 1 1 را محلــه منطقــه  آ شــھر
1 ۴ ۰ 1 ر  یو شــھر  ۳ 1 | پنج شــنبه 
۴ ۷ ۷ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

خانوادهQفتحانیQبههمراهاقوامQخودآمادهخدمتQبهQزائرانQدرQدههQآخرQصفرQهستند

11منطقه

ن جلد ستا ا د

11منطقه

سـید مصطفـی بهشـتی|«الو،‌الان‌بهریـن‌فرصت‌اسـت،‌چشـم‌به‌هم‌بزنی‌ایـن‌چنـد‌روز‌می‌گذرد.‌بیاییـد‌خانه‌مـا.‌باید‌همـه‌برویم‌هر‌

کاری‌کـه‌می‌توانیـم‌انجـام‌بدهیـم.»‌ایـن‌خاصـه‌ای‌اسـت‌از‌مکالمه‌تلفنـی‌زهراخانم‌بـا‌قـوم‌و‌خویش‌هایش‌در‌نیشـابور‌که‌آن‌هـا‌را‌به‌

مشـهد‌فرامی‌خوانـد‌تـا‌همـه‌بـرای‌خدمت‌به‌زائـران‌در‌دهـه‌پایانی‌صفر‌بسـیج‌شـوند.‌در‌این‌بیـن‌برخـی‌مانند‌خواهـرش‌و‌دخران‌

او‌از‌ایـن‌پیشـنهاد‌اسـتقبال‌می‌کننـد‌و‌قـول‌حضور‌می‌دهنـد‌و‌برخی‌کار‌را‌به‌سـال‌های‌بعـد‌موکول‌می‌کننـد.‌خاصه‌زهـرا‌خانم‌و‌آقا‌

مهـدی‌عـزم‌خود‌را‌مانند‌سـال‌های‌قبل‌جـزم‌کرده‌اند‌که‌بتواننـد‌به‌عنوان‌همسـایه‌امام‌رضا(ع)‌شرایـط‌خوبی‌را‌برای‌حضـور‌زائران‌در‌

شـهر‌مشـهد‌فراهم‌کنند.مهدی‌فتحانی‌و‌زهرا‌اسـامی‌زاده‌زوج‌سـاکن‌محله‌فارغ‌التحصیان‌از‌حدود‌۱۱سـال‌قبل‌قدم‌در‌مسـیر‌

اسـتقبال‌از‌زائران‌دهه‌آخر‌صفر‌گذاشـته‌اند‌و‌توانسـته‌اند‌فرزندان‌خود‌و‌برخی‌اقوام‌را‌هم‌در‌این‌مسـیر‌همراه‌کنند.‌مهدی‌آقا‌برای‌

زندگـی‌در‌مشـهد‌و‌خدمـت‌بـه‌زائـران‌توصیـف‌خـودش‌را‌دارد.‌او‌زندگی‌در‌مشـهد‌را‌یـک‌نعمت‌می‌دانـد‌و‌خدمت‌بـه‌زائران‌

را‌فرصتـی‌می‌داند‌کـه‌نباید‌از‌دسـت‌داد.

اولین‌حضور‌برای‌استقبال‌از‌زائر

بـا‌خانواده‌فتحانی‌که‌تازه‌از‌سـفر‌کربلا‌بازگشـته‌اند‌در‌یکی‌از‌

ایسـتگاه‌های‌اسـتقبال‌از‌زائـر‌در‌ورودی‌غربی‌مشـهد‌همراه‌

می‌شـویم.‌مهـدی‌فتحانـی‌پـدر‌خانـواده‌در‌حـال‌گفت‌وگو‌با‌

اعضـای‌خانـواده‌بـرای‌برنامه‌ریـزی‌دهـه‌آخر‌صفر‌اسـت.‌بعد‌

نوبت‌به‌گفت‌وگوی‌ما‌می‌رسـد‌تا‌این‌مسـیر‌یازده‌سـاله‌‌را‌مرور‌

کنیـم.‌مهدی‌آقـا‌متولـد‌سـال‌۱۳۴۷اسـت‌و‌بـه‌گفتـه‌خـودش‌

فضای‌خانواده‌از‌هان‌دوران‌کودکی‌اش‌بسیار‌مذهبی‌بوده‌

و‌ایـن‌موضـوع‌بـر‌روحیـات‌و‌انتخاب‌مسـیر‌او‌در‌طـول‌زندگی‌

تأثیرگذار‌بوده‌اسـت.‌خـودش‌دراین‌باره‌می‌گوید:«من‌شـش‌

یا‌هفت‌‌سـال‌داشتم‌که‌همیشه‌در‌مسـجد‌و‌فضاهای‌مذهبی‌

حاضر‌می‌شـدم‌و‌از‌هـان‌موقع‌با‌راهنایی‌هـای‌پدر‌که‌اهل‌

مسـجد‌و‌روضه‌بودند‌در‌ایـن‌وادی‌راه‌یافتم.»

خانـواده‌فتحانـی‌بـه‌محض‌سـاکن‌شـدن‌در‌منطقـه‌۱۱که‌به‌

حدود‌۱۵سـال‌قبـل‌برمی‌گردد،‌تلاش‌بـرای‌برپایـی‌روضه‌ها‌

و‌مراسـم‌مذهبی‌را‌به‌همراه‌بقیه‌سـاکنان‌شـهرک‌ارمغان‌آغاز‌

کرده‌انـد.‌مهدی‌آقـا‌می‌گوید:«ما‌در‌آن‌زمـان‌در‌این‌اطراف،‌نه‌

مسجد‌داشتیم‌و‌نه‌هیچ‌فضایی‌برای‌برگزاری‌مراسم‌مذهبی.

بـه‌همین‌دلیل‌از‌فضای‌کنار‌خیابان‌و‌پارکینگ‌سـاختان‌ها‌

مراسـم‌را‌شروع‌کردیم‌و‌تاکنون‌که‌مسجد‌فتاح‌به‌بهره‌برداری‌

رسـیده‌این‌برنامه‌هـا‌را‌پیش‌برده‌ایم.»

مهدی‌فتحانی‌درباره‌اولین‌حضور‌در‌ایسـتگاه‌های‌استقبال‌

از‌زائـر‌می‌گویـد:«۱۱سـال‌قبـل‌بـود‌کـه‌بـه‌واسـطه‌ارتبـاط‌بـا‌

مسئولان‌فرهنگی‌شهرداری‌مشهد‌و‌فضایی‌که‌برای‌استقبال‌

از‌زائران‌فراهم‌شـده‌بـود،‌تصمیم‌گرفتیم‌همـراه‌خانواده‌برای‌

خدمـت‌در‌ایـن‌فضا‌همراه‌شـویم.‌این‌ایسـتگاه‌در‌سـال‌های‌

اخیـر‌در‌چنـد‌نقطـه‌از‌بولـوار‌وکیل‌آبـاد‌برپـا‌شـده‌اسـت‌و‌در‌

تمـام‌این‌مـدت‌تـلاش‌کرده‌ایم‌سـهم‌کوچکـی‌در‌برپایـی‌آن‌و‌

پیش‌رفتن‌کارها‌داشـته‌باشـیم.»

جان‌دادن‌به‌زائر‌پیاده

مهدی‌آقا‌که‌اکنون‌برای‌دوازدهمین‌سـال‌حضور‌در‌ایستگاه‌

اسـتقبال‌از‌زائر‌بی‌قرار‌است‌درباره‌وظایفی‌که‌دارد‌می‌گوید:

«مـن‌بـا‌توجـه‌بـه‌حـوزه‌کاری‌ای‌کـه‌داشـته‌ام‌در‌ایـن‌سـال‌ها‌

همیشـه‌بـرای‌ماسـاژ‌در‌خدمـت‌زائران‌پیـاده‌ای‌بـوده‌ام‌که‌از‌

محـدوده‌طرقبـه‌و‌شـاندیز‌عـازم‌حرم‌مطهـر‌می‌شـوند.‌در‌این‌

مـدت‌برکـت‌ایـن‌خدمـت‌را‌در‌زندگـی‌ام‌درک‌کـرده‌ام‌و‌بـه‌آن‌

افتخـار‌می‌کنم.»

ایـن‌خدمتگـزار‌زائـران‌در‌ادامـه‌خاطـره‌ای‌می‌گویـد:«چنـد‌

سـال‌قبل‌که‌در‌همین‌ایستگاه‌مشـغول‌خدمت‌بودم‌با‌زائری‌

روبه‌رو‌شـدم‌که‌بسـیار‌خسته‌بود‌و‌مسـافت‌زیادی‌را‌پیاده‌طی‌

کـرده‌بود.‌بعد‌از‌چند‌دقیقه‌ای‌که‌او‌را‌ماسـاژ‌دادم‌و‌به‌او‌کمک‌

کـردم،‌جان‌دوبـاره‌ای‌گرفـت‌و‌رو‌به‌من‌گفـت:«زیـارت‌امروز‌را‌

کـه‌بروم‌مدیون‌شـا‌هسـتم.‌من‌در‌ایـن‌راه‌مانده‌بـودم‌و‌قطعا‌

اگـر‌یـاری‌شـا‌نمی‌بـود‌بدنم‌تـوان‌ادامـه‌مسـیر‌را‌نداشـت.»

واقعا‌آن‌روز‌حس‌عجیبی‌داشـتم‌و‌حالم‌تـا‌مدت‌ها‌خوب‌بود.»

نقطه‌اشراک‌زندگی‌زهراخانم‌و‌مهدی‌آقا

مادر‌خانواده‌هم‌در‌این‌سال‌ها‌در‌همراه‌شدن‌فرزندان‌خانواده‌

در‌مسـیر‌اسـتقبال‌از‌زائـران‌دهـه‌پایانـی‌صفـر‌نقـش‌ویژه‌ای‌

داشـته‌اسـت.‌زهـرا‌اسـلامی‌زاده‌که‌متولد‌سـال‌۱۳۴۹اسـت،

پـدرش‌را‌که‌روحانی‌بوده‌در‌شـکل‌گرفـتن‌عقاید‌مذهبی‌اش‌

بسـیار‌تأثیرگـذار‌می‌دانـد‌و‌می‌گویـد:«مـن‌از‌سـن‌خیلـی‌کم‌

در‌نیشـابور‌در‌برنامه‌هـای‌مذهبـی‌حاضر‌می‌شـدم‌و‌دوسـت‌

داشـتم‌اگـر‌کاری‌از‌دسـتم‌برمی‌آید‌انجام‌دهم.‌پـدر‌هم‌وقتی‌

ایـن‌ذوق‌و‌اشـتیاق‌مـرا‌می‌دیدند‌بسـیار‌حایـت‌می‌کردند.»

زهـرا‌خانـم‌در‌ادامـه‌گفت‌وگـو‌با‌بغضـی‌کـه‌در‌گلـو‌دارد‌درباره‌

استقبال‌از‌زائران‌می‌گوید:«ما‌خودمان‌که‌انتخاب‌نکرده‌ایم،

معتقدم‌لطف‌خدا‌و‌امام‌رضا(ع)‌بوده‌که‌برای‌چنین‌کار‌و‌فضایی‌

انتخاب‌شـده‌ایم.‌حالا‌در‌این‌مسـیر‌تـا‌آنجا‌که‌بشـود‌به‌لحاظ‌

مالـی‌و‌با‌تمام‌وجود‌در‌خدمت‌زائران‌هسـتیم.»

در‌زندگـی‌ایـن‌زوج‌دل‌داده‌اهل‌بیـت(ع)‌یـک‌نقطـه‌اشـتراک‌

جالـب‌وجود‌دارد‌که‌بـه‌قبل‌از‌ازدواج‌آن‌هـا‌برمی‌گردد‌و‌آن‌‌هم‌

خدمت‌بـه‌مملکـت‌در‌روز‌های‌جنـگ‌تحمیلی‌اسـت.‌مهدی‌

فتحانـی‌بین‌سـال‌۶۶تـا‌‌۶۷در‌میـدان‌جنگ‌در‌جنـوب‌و‌غرب‌

کشـور‌حاضر‌بوده‌و‌هم‌زمان‌زهرا‌اسـلامی‌زاده‌در‌نیشابور‌و‌در‌

مسـجد‌محله‌مشـغول‌تهیه‌بسـته‌های‌غذایی‌و‌پوشـاک‌برای‌

رزمنده‌ها‌بوده‌اسـت.

بسیج‌نیروها‌برای‌خدمت‌به‌زائران

‌فتحانی‌و‌اسـلامی‌زاده‌اصالتا‌اهل‌نیشـابور‌هسـتند.‌این‌زوج‌

هان‌طـور‌کـه‌خودشـان‌در‌میـدان‌خدمـت‌بـه‌زائـران‌حاضر‌

هسـتند‌سـعی‌دارند‌دیگران‌را‌هم‌در‌این‌رویداد‌شریک‌کنند.

زهـرا‌اسـلامی‌زاده‌در‌این‌بـاره‌می‌گویـد:«بعـد‌از‌چنـد‌سـالی‌

کـه‌در‌ایسـتگاه‌اسـتقبال‌از‌زائـر‌حـاضر‌بودیـم‌متوجه‌شـدیم‌

هرچـه‌برای‌ایـن‌روزها‌نیـرو‌بیاید‌کم‌اسـت.‌این‌تجربه‌ای‌شـد‌

بـرای‌سـال‌های‌بعـد.‌الان‌چند‌سـالی‌اسـت‌که‌نـگاه‌می‌کنم‌

ببینـم‌هـر‌کـدام‌از‌اقـوام‌و‌آشـنایان‌که‌در‌نیشـابور‌هسـتند‌چه‌

توانایی‌ای‌دارند،‌آن‌ها‌را‌به‌مشهد‌و‌خانه‌خودم‌دعوت‌می‌کنم‌

تـا‌در‌ایسـتگاه‌های‌اسـتقبال‌از‌زائر‌مشـغول‌خدمت‌شـوند.»

ایـن‌بانـوی‌خدمت‌رسـان‌بـه‌زائـران‌دهـه‌پایانـی‌صفـر‌ادامـه‌

می‌دهـد:«خواهـرم‌پرسـتار‌اسـت‌و‌در‌ایـن‌ایـام‌می‌توانـد‌بـه‌

کمـک‌زائـران‌بـه‌ویـژه‌زائـران‌پیـاده‌بیایـد.‌بـه‌او‌گفتـه‌ام‌ایـن‌

روزهـا‌بـه‌او‌نیـاز‌اسـت‌و‌پیشـنهاد‌مـرا‌پذیرفته‌اسـت.‌دختران‌

خواهـرم‌را‌هـم‌ایـن‌سـال‌های‌اخیر‌به‌مشـهد‌دعـوت‌می‌کنم‌

تـا‌از‌ایـن‌فرصت‌خدمـت‌عقب‌نماننـد.‌افراد‌دیگر‌هم‌هسـتند‌

کـه‌بـه‌آن‌هـا‌می‌گویـم‌اسـکان‌و‌پذیرایـی‌را‌در‌مشـهد‌در‌خانه‌

مـا‌باشـند‌و‌خدمت‌به‌زائـران‌را‌هـم‌انجام‌دهند‌و‌خوشـبختانه‌

خوشامدگویی فامیلی به زائران




